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يادداشت

صداى «كولى »ها 
در تالار شمس پيچيد

كف زدن هاى «كولى»ها تماشاگران 
ــيقى  ــواى موس ــد آورد و ن را به وج
ــپانيايى ميزبان تماشاگران ايرانى  اس
حاضر در كنسرت گيتار فلامنكو شد. 
ــه  ب ــى»  «كول ــروه  گ ــرت  كنس
ــعيد نجفى، پنجشنبه،  سرپرستى س
13شهريور با اجراى قطعاتى برگرفته 
ــالار ايوان  ــيقى فلامنكو در ت از موس

شمس برگزار شد. 
فلامنكو به زبان اسپانيايى سبكى 
از آواز- موسيقى اسپانيايى است. اين 
ــيقى تحت تاثير سبك ها و  نوع موس
فرهنگ هاى مختلف به شكل امروزى 
ــترين  ــده  و مى توان گفت بيش درآم
ــپانيا  ــود را از كولى هاى اس ــر خ تاثي
گرفته  است. در شكل گيرى و تكامل 
ــوان از تاثيرگذارى  ــبك نمى ت اين س
ــلمانان  مس و  ــا  موره ــيقى  موس
ــمال آفريقا و حتى موسيقى عربى  ش
ــيقى لاتين چشم پوشى كرد.  و موس
ــت از آواز و گيتار  ــو در حقيق فلامنك

فلامنكو تشكيل شده  است. 
گروه «كولى» به سرپرستى سعيد 
ــامل  ــى و ديگر اعضاى خود ش نجف
آرين كشيشى، محمد غفارى، حسين 
مويدخواه، سينا خانى زاده، بهروز آقايى 
ــدگان گروه «كولى» بودند در  كه نوازن
ــه رفتند. در  ــرا به روى صحن اين اج
اين اجرا تهمورس پورناظرى نوازنده 
ــاز كه آخرين آلبوم او با نام  و آهنگس
«نه فرشته ام نه شيطان» مورد استقبال 
زيادى قرار گرفته است و اعضاى گروه 

«نيوش» هم حضور داشتند. 
سعيد نجفى، نوازنده اصلى گيتار 
ــس از به صحنه آمدن از  ــروه پ اين گ
تلاش هاى بهروز فرمانى، مدير اجرايى 
ــرد و در ادامه با  ــر ك ــرت تقدي كنس
ــوازى گيتار پرداخت.  دوقطعه به تكن
بعد از آن بهروز فرمانى نوازنده كاخن، 
ــى را همراهى كرد، البته در كنار  نجف
ــى زاده و بهروز  ــينا خان آنها بايد به س
ــاره كرد كه  ــوم اش آقايى در قطعه س
ــور و هيجان  ــراى «پالماس» ش با اج
ــپانيايى را  ــوم موسيقى هاى اس مرس
ــالن آوردند. «پالماس» يا همان  به س
كف زدن يكى از عناصر اصلى فلامنكو 
ــيقى اين  ــت كه هنرمندان موس اس
رشته موسيقى براى شمارش ريتم و 
ــيقى به  حفظ يكنواختى آن در موس
ــد. اين نوع حفظ ريتم در  كار مى بردن

موسيقى فلامنكو گونه هاى متعددى 
ــروه كولى نيز با به كارگيرى  دارد و گ
ــيوه توانستند توجه مخاطبان  اين ش

را  برانگيزند. 
ــده  نوازن ــى،  كشيش ــن  آري
ــك كه در گروه «كامنت»  گيتارالكتري
هم عضويت دارد و از سوى بسيارى از 
جوانان علاقه مند به موسيقى شناخته 
ــارم به روى  ــود، در قطعه چه مى ش
ــد و براى دقايقى به اجراى  صحنه آم
ــار پرداخت. او در قطعه  تكنوازى گيت
بعدى نيز روى سن باقى ماند و كولى ها 
را همراهى كرد هرچند در قطعه ششم  
بارديگر از گروه جدا شد. پس از پايان 
اين قطعه، بخش اول كنسرت به پايان 
ــاگران هنگام  ــيد. برخى از تماش رس
ــود را از  ــالن رضايت خ ــروج از س خ
ــرت اعلام كردند و  برگزارى اين كنس
بعد از استراحتى كوتاه، بخش دوم با 
تكنوازى گيتار سعيد نجفى آغاز شد. 
ــن در بين اجراهاى خود و  او همچني
معمولا بعد از اتمام هر قطعه در مورد 
ــروه توضيحاتى  ــا نوازندگان گ آثار ي
ــار هنرمندان  ــت از آث ــى داد و گف م
مشهورى مانند پاكو دلوسيا، ويسنته 
آميگو، توماتيو، خراردو نونز و چيكوئلو 
ــرت استفاده شده است.  در اين كنس
ــرت  او در بخش ديگرى از اين كنس
ــيقى را از او  از بهرام ناصح پور كه موس

آموزش ديده است، تشكر كرد. 

نوانس

نگاهى كوتاه به كار دو آهنگساز: «آروو پارت» و نادر مشايخى
 هم سخت، هم آسان 

ــاره  درب ــخن گفتن  س
موسيقى و خالقان موسيقى 
ــختى است.  كار بسيار س
موسيقى  از  ــخن گفتن  س
ــيقى كار  ــان موس و خالق
بسيار آسانى است به ويژه وقتى به مدد وزارت فناورى اطلاعات شما بتوانيد 
ــيد. چندروز پيش متوجه شدم كه نادر  ــط كوير يزد چيزى بنويس در وس
مشايخى گفت وگويى با موسيقيدان شاخص استونيايى «آروو پارت» ترتيب 
ــتم به هر شكل كه شده چيزى هرچند  ــت داش داده به همين دليل دوس
ــايخى و پارت بنويسم. اما دليل اينكه  كوتاه درباره اين دوپديده يعنى مش
مى گويم نوشتن در باب موسيقى بسيار سخت است اين است كه شما با 
چيزى سروكار داريد كه انتزاعى است و توصيف پذير نيست به همين دليل 
ــيارى از متون درباره موسيقى كمى خنده دار مى شود. (چندروز پيش  بس

كلى خنديدم از خواندن يكى از همين دست متون) 
ــت؟ آيا بايد به طوركل درباره موسيقى و موسيقيدان  اما راه حل چيس
ــت؟ قطعا اينچنين نيست اما تحليل هاى متنى در جرايد در  چيزى ننوش
ــنده  ــان داده اند. نويس ــول زمان بى مفهومى و بى فايده بودن خود را نش ط
مى تواند با تعدادى گزاره ساده و قابل فهم مخاطب را تشويق كند تا به سراغ 
ــنده تنها مى تواند  ــاز مورد نظر برود. نويس ــيقى موردنظر يا آهنگس موس
ــب را تحريك كند و حس كنجكاوى اش قلقك دهد. من هم حس  مخاط
ــما را كمى تحريك مى كنم تا به سراغ موسيقى مشايخى و  كنجكاوى ش

آروو پارت برويد. 
ــيقى  ــل از جنگ جهانى دوم و پس از آن نوعى تضاد بين آثار موس قب
ــيك با ديدگاه تحول خواه مدرن به وجود آمد. هرچند اين  قديمى و كلاس
تضاد هيچ وقت به زبان آورده نشده و اكثر موسيقيدانان مدرن به تجليل از 
ــيقى هندل، باخ، شوبرت يا قبل تر از آن مونته وردى، دوفى، ژوسكن  موس
دوپره و پروتن پرداخته اند اما در عمل موسيقى مدال و تونال به فراموشى 
ــدند و غيرقابل فهم تا به حدى  ــد... آثار روزبه روز پيچيده تر ش سپرده ش
كه خود موسيقيدانان هم نمى فهميدند چه مى كنند. اين نوعى موسيقى 
پرتكلف و دماغ سربالا بود كه نمى تواند با مردم كوچك ترين ارتباطى برقرار 
كند. موسيقيدانان در اروپا تلاش هاى زيادى در زمينه جذب مخاطب عام 
ــعى كرد با  ــتى س كردند از جمله لوييجى نونو كه با تمايلات سوسياليس

كارگران در ارتباط قرار گيرد كه به هيچ وجه موفقيت آميز نبود. 
ــه70 و  ــا در اواخر ده ــيقى اروپ ــه موس ــه گفت ك ــوان اينگون مى ت
ــود. از مايه ها و  ــيده ب ــت مفهومى رس ــلادى به نوعى بن بس اوايل80مي
ظرفيت هاى مهمى در پستوى برخى موسيقيدانان وجود داشت. مهم ترين 
ــى مجدد متون آنتيك  ــيقيدانان بازخوان ــيار از موس نكته اين بود كه بس
موسيقى را آغاز كردند و اين بازخوانى منجر به توليد و خلق مجموعه اى 
بى نظير از آثار جديدى شد كه خوانشى از متون كهن موسيقايى اروپايى 
ــازان بود كه با تعدد خلق آثار  بود. آروو پارت يكى از مهم ترين اين آهنگس
در زمره بهترين هاى موسيقى معاصر قرار مى گيرد. موسيقى آوازى پارت 
هنرى كاملا شخصى و انحصارى است. نه كسى مى تواند آن را تقليد كند 
ــكى را  ــه توصيف. هرچند برخى از تحليلگران پارت و هنريك گورتس و ن
ــت قرار مى دهند، اين دوآهنگساز با نوعى  در رديف هنرمندان مينيماليس
بازگشت به سنت آهنگسازى اروپايى راهى جديد و بى بديل يا تكرارناشدنى 
را گشوده اند. اين راهى ميانى بود؛ راهى غيرراديكال، نرم و آرام با بهره گيرى 
ــلا امروزى؛  ــا با صدادهى كام ــازى گرگوريايى ام ــامانه هاى آهنگس از س
ــكوت.  افت وخيزهاى قوى (نوانس)؛ تاكيد عامدانه و عاقلانه روى عنصر س
ــاوال،  ــازان ديگرى از جمله ژودى س در كنار آروو پارت مى توان به آهنگس
ــيقيدان كاتالانى معاصر هم اشاره كرد كه به خوبى توانسته با تلفيق،  موس

بخشى از متون موسيقايى آنتيك اروپا را زنده كند. 
ــايخى گستره بسيار وسيع ترى را با موسيقى هدف گيرى كرد و  اما مش
ــيقى مدرن به  موسيقى و هنر مفهومى، انواع و  محدود ه كار خود را از موس
اقسام چيدمان هاى صوتى و پرفورمنس و پروژه هاى ميان رشته اى كشاند. 
نوع نگاه مشايخى مانند مايع «اتر» به شدت فرار است. مشايخى آنقدر خود و 
موسيقى را آزاد مى گذارد كه گاه شك مى كنيم كه نكند موسيقى يعنى آزادى 
ــيقى. در طول سال ها آشنايى نزديكم با نادر مشايخى  يا آزادى يعنى موس
ــم (جزميتى) در وجودش نديدم. از موسيقى هاى  كوچك ترين داگماتيس
تجربى اش بيشتر لذت مى برم. موسيقى مفهومى اش برايم جذاب تر است. 
ــفه ذن بوديسم يا به قول خودش تجربيات  كار روى تجربيات اتفاقى و فلس
شنيدارى، سراسربينى او و تكنيك هاى متعدد آهنگسازيش برايم هميشه 
ــت. براى من تعارف و تكلف معنى آنچنانى ندارد پس نان  جذاب بوده اس
قرض نمى دهم. در يك كلام فلسفه زيستى نادر مشايخى و درپى آن فلسفه 
زيباشناختى وى تاثير پنهان بسيار بر نظريات من گذاشت. از جمله اين نكته 
ــايخى ياد گرفتم كه: «سادگى به معنى ساده لوحى نيست. يا  را از نادر مش

اينكه موسيقى مدرن نبايد بدصدا باشد يا اينكه... .» 

نادر مشايخى: فكر كردم، بهتر است، از ابتدا با موسيقى شروع نكنيم. بنابراين با 
مطلبى شروع مى كنم كه مدت هاست فكر من را مشغول كرده؛ مى خواستم خواهش 

كنم كمى در مورد عشق به خدا صحبت كنيد. 
آروو پارت: درواقع اين مطلبى است براى مردان خدا، ولى با اين حال فكر مى كنم 
ــانى در اين مورد نظرى خاص دارد. براى هر كس موقعيت هايى پديد مى آيد  هر انس
كه او با اين موضوع روبه رو مى شود. حتى بعضى اوقات با خود فكر مى كنم، آن شكل 
وحشتناكى كه، در حال حاضر، دنياى ما به خود گرفته، بدون عشق به خدا قابل تحمل 
نيست. با اين همه دشمنى، هنوز ما به زندگى ادامه مى دهيم. راه رسيدن به خدا راهى 
است بسيار طولانى. وقتى درست فكر مى كنيم مى بينيم كه درواقع ما انسان ها، اعضاى 
خانواده  اى بزرگ هستيم، با يك پدر. نه فقط فرضا، بلكه يقينا. تصور كنيد، حضرت آدم، 
بعد از رانده شدنش از بهشت، ديد كه يكى از پسرهايش، قابيل، برادر خود، هابيل، را به 
قتل مى رساند، فهميد كه، اقوامى كه از نواده هايش هستند، در دشمنى با هم زندگى 
خواهند كرد و دايما درصدد كشتار يكديگر خواهند بود. اين واقعيتى است كه در اين 

زمان هم ما با آن روبه رو هستيم. 
چگونه به اينجا رسيديم؟ چه كسى مقصر است؟ و چگونه مى توان اين وضعيت را 

تغيير داد؟ چه كسى شروع به تغيير مى كند؟ چه كسى به شما گوش مى كند؟ 
جواب همه اين پرسش ها، بدون عشق، عشق به خدا، امكان پذير نيست. اما عشق 
به خدا، بدون تصوركردن عشق به انسان، قابل تصور نيست. چون ما، همه انسان ها، 
فرزندان او هستيم. و او، توسط همه كتاب هاى آسمانى اقوام مختلف، به ما گفته كه 
ــنويم. به جاى آنكه دايما درصدد  از ما چه انتظارى دارد. ولى خيلى از ما آن را نمى ش
ابداى گفتارهاى روحانى جديد باشيم، بهتر است در حرف هايى كه سال هاست ابراز 

شده اند، تعمق كنيم. 
ن.م. اين صحبتى كه شما در مورد خويشاوندى انسان ها مى كنيد، مرا به ياد يكى از 
مهم ترين عرفاى ايران مى اندازد. يك مطلب جالب، كه احتمالا با همين خويشاوندى 
مرتبط است، اين بود كه با جوان هاى ايرانى زيادى آشنا شدم كه عاشق موسيقى شما 
هستند. حتى بچه هايى را ديدم كه در حين گوش كردن موسيقى شما مى گريستند. 
خيلى كنجكاو بودم بدانم، چرا؟ چه جنبه هايى از موسيقى شما براى جوان هاى ايرانى 
جذاب تر هستند؟ اگر از من بپرسيد، فكر مى كنم، موسيقى شما ديدى جديد در اختيار 
جوانان ايران گذاشته؛ امكانى جديد براى تجربه عادت شنيدارى تازه . اين امكان كه 

طور ديگر هم مى توان دنياى اطراف را مشاهده كرد. 
وقتى تعدادى از دوستان و شاگردان من فهميدند كه قرار است من به ديدن شما 
ــوق از من خواستند كه سوالات زيادى بكنم. مى توان به خوبى حس كرد  بيايم، با ش
ــتند، همراه من، در اين ملاقات حضور داشته باشند. اين واقعا  كه آنها علاقه مند هس

اميدوار كننده بود. 
ــت. به نظرم، ما همه افكارى مشابه داريم.  آ.پ. چيزى كه تعريف مى كنيد زيباس
يا بهتر بگويم، ما، انسان ها احتياجات مشابهى داريم. خيلى ها معتقدند، در روزگار ما 
ديگر هنرى خلق نمى شود. مى گويند هر چيزى كه بايد گفت، ديگر گفته شده. در 
جواب بايد بگويم، هنر، مادامى كه عشق وجود دارد، به حيات خود ادامه خواهد داد و 
ما، انسان ها به عشق احتياج داريم. درواقع، عشق اولين چيزى است كه ما، براى ادامه 

زندگى، محتاجش هستيم. 
 (بعد از ابراز اين جمله رعد مهيبى در آسمان به صدا درآمد و بلافاصله او با دستش 

به بالا اشاره كرد و با لبخندى گفت) آيا اين نشانه تصديق بود؟ 
 (پس از مكث كوتاهى ادامه داد) صحبت درباره هنر كار آسانى نيست ولى از آن 
دشوارتر صحبت درباره خداست. فكر مى كنم اول بهتر است كشف كنيم او از ما چه 
انتظارى دارد. اگر فقط به اين فكر كنيم كه بعد از به قتل رسيدن هابيل به دست قابيل، 

حضرت آدم چقدر گريست. مى توانم بگويم، تمام بشريت تاكنون نگريسته. 
اما فراموش نكنيم درواقع اين يك نوع، اسمش را بگذاريم، اهانت محسوب مى شود، 
وقتى حضرت آدم از عشق و اعتماد خالق خود استفاده سوء مى كند. اين موضوع به 
ــت كه ما، انسان ها، همه توانايى هايى داريم كه بالفطره هستند، مثل  نظرم جالب اس
وجدان. هنر هم درواقع از اين رنگ نامريى منقوش است. اين چيزى است كه بايد در 

مدارس موسيقى آن را تدريس كنند. 
ن.م. اين چيزى است كه مدت  زيادى است كه افكار من را به خود مشغول كرده 
است. من حتى به اين فكر مى كنم كه بهتر است در مدارس به كودكان سيستم هاى 
مختلف رفتارى عرضه شود. منظورم اين نيست كه همه كودكان را مجبور به رفتارى 
هم شكل و شابلون وار كنند، بلكه با دراختيارگذاشتن انواع متدهاى رفتارى، دامنه ديد 
ــت مثل آموزش ادبيات. وقتى بچه ها با اشعار ادبا آشنا  ــترش دهند. درس آنها را گس
مى شوند، الزاما نبايد همه شروع به شاعرى كنند. به طور مثال غرور، تعصب يا حتى 
حسادت چگونه تجلى پيدا مى كنند؟ چگونه مى توان از آنها به شكلى مثبت استفاده 

كرد؟ منظورم از مثبت اين است كه بدون تخريب ديگران. 
آ.پ. من هم به دفعات به آهنگسازان جوان گوشزد مى كنم كه آهنگسازان ديگر را 
قبول داشته باشند و متذكر مى شوم كه براى آهنگسازى، ابتدا احتياجى به فكركردن 

ــت. پس از شنيدن اين حرف، ابتدا، همه متحير  ــازى نيس در مورد چگونگى آهنگس
مى شوند. سپس مى گويم، درست است كه انسان در مورد موسيقى فكر كند. اما وقتى 
ــى موسيقى ديگران را قبول مى كند، آن وقت است كه خودش شروع به ساختن  كس
موسيقى ديگرى مى كند. اين نشان مى دهد كه اگر ما درصدد تغيير هستيم، لازم است 
از خودمان شروع كنيم و اين را مى شود حتى در رفتار كس ديگرى ديد. اين تلاش را 
من در فيلم شما حس كردم، كه شما چقدر با ظرافت در ارتباط با موسيقى و آدم ها 
ــاز هم با صداها با دقت و ظرافت  ــكل آهنگس رفتار مى كنيد. لذت بردم. به همين ش
برخورد مى كند. موتسارت يا شوبرت با عشق آهنگسازى مى كردند. به همين دليل، هر 
نت، هر فراز، با ظرافتى نوشته شده كه انگار شوبرت شنونده اش را به آغوش مى كشد يا 
او را با لطافت لمس مى كند. اين ترجمه لازم ندارد. شما آن را ابراز مى كنيد و ديگرى 

پيام را دريافت مى كند. همين. اين يك راز است و يك راز هم باقى مى ماند. 
ــتى، تا از يادم نرفته، خيلى از جوان هاى ايرانى، وقتى  ــت.  راس ــت اس ن.م. درس

فهميدند كه من با شما ملاقات دارم، خواهش كردند از شما بپرسم؛ 
آيا مايل هستيد به ايران سفر كنيد؟ ... براى گوش كردن اجراى آثار خودتان توسط 
ما ايرانى ها؟ من فكر مى كنم مسايل روحى و روانى اى كه شما مطرح مى كنيد، ظاهرا با 
منش ما ايرانى ها سازگار است. چون علاقه اى كه از جوان هاى ايرانى به موسيقى شما 
ــراغ دارم، علاقه اى است به خصوص. احساس مى كنم، در خيلى از موارد، موسيقى  س

شما روحشان را تسخير مى كند. 
آ.پ. من علاقه مند هستم بيايم، ولى آنقدرها هم آسان نيست. مى توانيم در اين 

مورد فكر كنيم... . 
ــرت، درواقع،  ــتر از يك كنس ن.م. فكرش از مغزم بيرون نمى رود. اين خيلى بيش
ــيقى اى قرار خواهند گرفت كه با  ــك اتفاق تاريخى خواهد بود. مردم در برابر موس ي
نوع ديگرى از عادات شنيدارى شنيده مى شود. متاسفانه فعلا ما درگير «زوايد» زيادى 
هستيم كه مدت  زيادى  است روى موسيقى در ايران، سايه افكنده اند. يكى از همين 
زوايد، تصورى  است كه از قديم به جا مانده؛ تصورى كه هنوز مى خواهد ما قبول كنيم 
كه طرز تفكر اروپاييان در مورد موسيقى، «علمى» است، و به همين دليل، ريزپرده هاى 
ايرانى را بايد تعديل كرد. اين تصور باطل، كه مى توان به جاى «مى كُرُن» از نت «مى» 
ــتفاده كرد. اين تصور كه نت هاى هم اسم در اكتاوهاى مختلف را مى توان به جاى  اس

هم به كار برد. 

آ. پ. در اين مورد نمى توانم نظرى بدهم، چون احساس مى كنم براى موزيسين هاى 
جوان ايرانى، موسيقى اروپايى جديد است، در حالى كه موسيقى ايران براى ما اروپاييان 
جديد و نو است. در اين وضعيت بهتر است ما با هم به جست وجو براى موسيقى اى 
ــتلزم كنجكاوى و يادگيرى است زيرا هرنوع  كه به آن نيازمنديم، بپردازيم و اين مس
موسيقى حاوى يك سرى از اطلاعات است كه فقط با آن موسيقى مى توان آنها را ابراز 
كرد. ردكردن، بدون اطلاعات كافى اشتباهى است كه ما بايد در خودمان جست وجو 

كنيم. شايد بهتر باشد سعى در تغيير ديدگاهمان كنيم. 
ن.م. من هم به شاگردانم پيشنهاد مى كنم سعى نكنيد دنياى اطرافتان را تغيير 
دهيد، بلكه كافى است بتوانيد خودتان را تغيير دهيد؛ اينكه قادر باشيم چيزى را كه 
ديده ايم، جور ديگر ببينيم. كشف تفاوت بين شنيدن و گوش كردن، يك قدم بزرگ 
ــما «فراترس» براى  براى ما ايرانى ها خواهد بود. من الان در حال تنظيم اثر زيباى ش

سازهاى ايرانى هستم كه قرار است ضبط شود. به نظر شما اين كار شدنى است؟ 
آ.پ. بله، مى تواند خيلى جالب باشد. 

ن.م. براى من هيجان انگيزترين جنبه اين تنظيم، ادغام سازهاى ايرانى و سازهاى 
ــكل كنونى، قابل ادغام باشند.  ــازها، به ش اروپايى بود، چون من اعتقاد ندارم اين س
بنابراين سعى كردم در نوع نوازندگى سازهاى اروپايى تغيير ايجاد كنم. تلاش كردم 
ــاى متداول نوازندگى  ــنيدارى اروپايى دور كنم. از تكنيك ه ــازها را از فرم ش اين س
اروپايى استفاده نكنم. يعنى سعى كردم هرچه بيشتر صداهايى ايجاد كنم كه نت هاى 
هارمونيك زيادى داشته باشند اينكه جنبه طبيعى صدا را هرچه بيشتر تشديد كنم. 
به طور نمونه، در اينجا فلوت است كه تلاش مى كند خود را از لحاظ صدادهى به نى 

نزديك كند. 
آ.پ. جالب اينكه «فراترس» را من ابتدا براى آنسامبل سازهاى رنسانس اروپا نوشتم. 
در واقع مى توان گفت نسخه اى كه با سازهاى متداول اجرا مى شود، يك نوع سازش 

بود. به همين دليل خيلى كنجكاو هستم كه ببينم به چه نتيجه اى مى رسيد. 
ن. م چقدر عالى. اصلا مى توان سازهاى قديمى اروپايى را با سازهاى ايرانى همراه 
كرد. براى اينكه آنها از لحاظ ساختمان خيلى بيشتر به سازهاى ما نزديك هستند. ما 
همراه با اركستر سمفونيك تهران اثرى از شما به نام «خاور و باختر» را در تهران و برلين 

اجرا كرديم. خيلى ها سوال مى كردند چرا نام اين اثر «خاور و باختر» است؟ 
آ.پ. شايد بهتر باشد كه اين فقط يك سوال باقى بماند. (با خنده) بگذريم... .

در قطعه «خاور و باختر» از دونوع مصالح استفاده كردم؛ بخشى كه فقط از آكوردها 
ــكيل شده و بخشى كه فقط اونيسون (همصدا) است. مى توان گفت؛ يكصدايى و  تش
چندصدايى (8 و 16صدايى). محور افقى و عمودى و حتى استفاده از سازهاى ايرانى 
شايد در قسمت هاى يكصدايى در اين اثر هم جواب دهد. البته به اين سادگى نيست. 
اين فقط يك ايده است. چون من، در حين آهنگسازى اين اثر، فقط به سازهاى اروپايى 
فكر كردم. شايد حتى سازهاى ايرانى بتوانند در تمام قسمت هاى اين اثر همنوازى كنند. 
در اين مورد به دليل نزديكى و شناخت از اين سازها، شما بهتر مى توانيد تصميم بگيريد. 
ن.م. اينكه ديگر خيلى جالب شد. حالا ما دواثر از شما داريم كه با سازهاى ايرانى 

بنوازيم و تاثير آن دو را تجربه كنيم. 
راستى، مى خواستم نظر شما را در مورد تكثير نوازندگان در يك آنسامبل موسيقى 

اصيل ايرانى و تبديل آن به يك اركستر بدانم. من خودم نظر مثبتى ندارم. 
ــت لولى» رخ داد؛  ــد كه در اروپا، از زمان «ژان باتيس ــا اين كار اتفاقى مى افت اولا ب
ــيقى اصيل  ــتر. اين كار نتيجه مطلوبى براى موس يعنى تكثير زهى ها در يك اركس
ايرانى نخواهد داشت چون پايگى ترين عامل در اين موسيقى، بداهه پردازى است و با 
كثرت نوازنده، امكان بداهه پردازى محدود مى شود. از آن گذشته، در اركستر اروپايى 
رنگ صدايى، به طور مثال، يك ويولن و 12ويولن كاملا متفاوت است. در حالى كه كثرت 

سازهاى ايرانى تفاوتى اساسى ايجاد نمى كند. 
آ.پ. براى من، واقعيت در رنگ صدايى نيست؛ يعنى يك صدا يا حداكثر دوصداى 
همزمان كافى است. موسيقى تكصدايى، مثل نوشتن يك متن يا يك نامه است. در 
ــت. همراهى در واقع، جنبى است. در آهنگسازى،  يك قطعه آوازى، مهم ملودى اس
يك پولى فونى كامل وقتى امكان پذير است كه هركدام از اجزاى ملوديك كامل باشند. 
ــد. فرهنگ هاى كهن گواه اين مطلب  ولى يك صدا عملا مى تواند كامل و كافى باش
ــنيده مى شود آيا  ــتند. آيين هاى مذهبى كه تكصدايى، مثلا از بالاى مناره ها ش هس
فقط موسيقى هستند يا يك پيام؟ آوازهاى «گرگوريين» كه با كمال دقت و سادگى 

آهنگسازى شده اند، همه تكصدايى هستند. هيچ احتياجى به صداى دوم نيست. 
ــامبل ايرانى  ــعى در بزرگ كردن آنس ــفانه، در حال حاضر، در ايران س ن.م. متاس
ــد. از يك طرف، اين  ــود. من فكر نمى كنم اين تلاش نتيجه خوبى داشته باش مى ش
ــده و از طرف ديگر، ساختمان و رزنانس سازهاى  ــيقى روى بداهه پردازى بنا ش موس
ــده. اين دو روى عادت شنيدارى ما ايرانى ها تأثير  ايرانى، با هدف تقليل صدا طرح ش

گذاشته اند. 
ــت كه ابتدا با آواز شروع  ــما ديدم، كدام اثر شماس آ.پ. در فيلمى كه راجع به ش
ــت. بسيار قوى. متنى كه  ــود، فقط با همراهى يك طبل بزرگ؟ خيلى زيباس مى ش

خوانده مى شود، اثر كيست؟ 
ــعدى هستند. از عشق به عنوان تمثيل استفاده  ــعار عموما از حافظ و س ن.م. اش
مى كنند. يك قسمت عمده هم از مولاناست. جدا از اينكه كيفيات بى نهايت زيادى در 
آثار آنها هست، به طور مثال مولانا اشعارى دارد كه در آنها فقط بر صدا تمركز كرده و 
معنى ندارند. براى من اين آثار بيش از اندازه جالب هستند، چون دقت فقط به صدا، 

متر، وزن و ريتم است. 
آ.پ. آيا امكان ترجمه براى اين نوع اشعار وجود دارد؟ 

ن.م. فكر نمى كنم. چون آنها فقط صدا هستند. 
آ.پ. آيا اين صداها پيامى خاص هستند كه ايرانيان آن را دريافت مى كنند؟ 

ن.م. در واقع دامنه تفسير در اين نوع اشعار خيلى باز است، زيرا حتى ديگر فاقد 
جنبه «سمانتيك» هستند. 

آ.پ. هيچ لغتى معنا ندارد... فقط صدا... چالشى بزرگ. 
ن.م.  (لبخند) دقيقا حتى در بعضى از غزليات مولانا چندبيت از يك غزل ديگر 
ــود ولى با قراردادن ابياتى در قبل و بعد آنها، تفسيرهاى ديگرى را براى  تكرار مى ش

خواننده ايجاد مى كند. فرم من هم از همين تكنيك مولانا الهام گرفته است. 
آ.پ. به شما تبريك مى گويم. (لبخند) 

ــتراحت كنم. مرا به كلبه  ــنهاد كرد مدتى اس بعد از اين جمله پرت به من پيش
ــكونى اش حدود 20متر فاصله داشت، برد و چون او  ــازى اش كه از خانه مس آهنگس
مى داند كه من مريض هستم، برايم جا انداخت و رفت... . بعد حدود دوساعت، با صداى 
در، بيدار شدم و ديدم او وارد شد با فنجان قهوه اى در دست كه برايم آورده بود. دوباره 
به خانه مسكونى بازگشتيم و شروع به بحث كرديم. اين بار همسر پرت (نوُرا) هم در 

گفت وگوى ما شركت داشت. من از رفتار و صحبت هاى او مسحور شدم. 
به اين شكل، يكى از خوشبخت ترين روزهاى زندگى خود را تجربه كردم. 

گفت وگوى آروو پارت و نادرمشايخى 

موسيقى ايران براى اروپايى ها، تازه است

 عليرضا اميرحاجبى

آروو پـارت (Arvo Part)، موسـيقيدان اسـتونيايى را به دليـل شـهرتش در 
مينيماليسم (كمينه گرايى) مى شناسند. او آهنگسازى است كه شيوه آهنگسازى 
خود را «تينتينابولى» (برگرفته از كلمه اى لاتين به معناى زنگ كوچك) مى خواند؛ 
شـيوه اى كه در آن، شـنونده ابرى از رزونانس هاى پيچيده و غنى مى شـنود. اين 
آهنگساز كلاسيك استونيايى يكى از بزرگ ترين آهنگسازان موسيقى مينيماليسم 
عرفانى است. او در  11سپتامبر 1935 در شهر پايد يكى از شهرهاى كشور استونى 

متولد شـد و در پايتخت اين كشـور، شـهر تالين بزرگ شـد. متنى كه در ادامه 
مى خوانيد، حاصل گفت وگوى نادر مشايخى با اين آهنگساز برجسته است كه به طور 
اختصاصى در اختيار «شرق» قرار گرفته. اين گفت وگو در تاريخ بيستم اكتبر 2010 در 
تالين (لائوُلاسما) در كشور استونى انجام شده و  فرانك شفر هم به طور كامل از آن 
فيلمبردارى كرده اسـت. نادر مشايخى، آهنگساز نام آشناى ايرانى موسيقى را در 
دانشگاه موسيقى وين اتريش آموخته و در رشته آهنگسازى، رهبرى و موسيقى 

الكترونيك با درجه ممتاز فارغ التحصيل شده است. او در كارنامه اش غير از تشكيل 
«آنسـامبل وين2001»، رهبـرى گروه هايى چون وين2001، كاپـلا كوندورتا، رهبرى 
اركسـتر سـمفونيك تهران، اجراى اركسـتر در اتريش و آلمان، دوره هاى متعدد 
تدريس در دانشگاه تهران و دانشكده موسيقى دانشگاه هنر و دانشكده صداوسيما 
و كنسـرواتوار تهـران را نيـز دارد. معرفى و اجراى آثار جان كيج، موسـيقيدان و 

هنرمند بزرگ آمريكايى از مهم ترين كارهاى مشايخى در ايران است. 

احساس مى كنم براى موزيسين هاى جوان ايرانى، موسيقى 
اروپايى جديد است، در حالى كه موسيقى ايران براى ما اروپاييان 
جديد و نو است. در اين وضعيت بهتر است ما با هم به جست وجو 

براى موسيقى اى كه به آن نيازمنديم، بپردازيم و اين مستلزم 
كنجكاوى و يادگيرى است زيرا هرنوع موسيقى حاوى يك سرى 
از اطلاعات است كه فقط با آن موسيقى مى توان آنها را ابراز كرد
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متبسم و عقيلى با «تو» به قزوين مى روند
شـرق: كنسرت «تو» اثر جديد حميد متبسم توسط گروه مضراب و به 
ــالار عقيلى 28شهريور در سالن تربيت معلم شهر قزوين  خوانندگى س
برگزار مى شود. در اين كنسرت، حميد متبسم واژه «تو» از منظر تمامى 
شاعران ايرانى را مدنظر قرار داده و بر اساس آن به آهنگسازى پرداخته 
است. درواقع نوع نگاه و ذهنيت هر شاعر به اين واژه متفاوت بوده كه در 
اين پروژه موسيقايى نيز تمام اين نگاه ها در كنار يكديگر قرار گرفته اند. 
اين كنسرت 28شهريور در قزوين برگزار مى شود كه علاقه مندان براى 
ــرت براى خريد اينترنتى و  ــايت ايران كنس تهيه بليت مى توانند به س
فروشگاه سه ستاره و استوديو كاپيتال براى خريد گيشه اى مراجعه كنند. 
ــه فرهنگى - هنرى نغمه حصار  ــرت «تو» كه به همت موسس كنس
برگزار مى شود، بعد از قزوين، 11مهر در دو سانس در برج ميلاد تهران 

نيز برگزار مى شود. 


